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بایـــد بمونـــم تـــا تهـــش جفـــت تـــو                        پـــس بـــدم اون کمک هـــای مفتتـــو
لوطی ام و اهل حســــــــــاب کتــــــابم                            فک نکنی یه وخ که گیـــــج و خــوابم
ناهید رفیعی - شاعر

پلیس: راه بیفت...
مـــرد طبل زن: این چه رفتاریه؟ خب هرطوری بخواید می زنم.

علیرضا عبدی

 پلیس: بریم تو کانتری برامون بزن اینجا یکم شـــلوغه
مرد طبل زن: آهنگ درخواســـتی هم داریم مثاً آهنگ پس از 25 ســـال!
سمیه قربانی

 مـــرد طبل زن: ولم کنید! دارید منو کجا می برید؟
پلیس: امشـــب عروسی داداشمه بیا اونجا بزن

عاطفه صالحی

کباب کردم هوس اما، شـــکمبه گشت شام من
*شـــراب خواستم و عمرم، شرنگ ریخت به کام من*

 
برای داشـــتن خودرو، به سایت رفتم و دیدم که

چقدر بی خبر و ساده ســـت، خیال سرخوش و خام من
 

پرادو، بنز، بی ام و، پورش، تمام قســـمت مردم شد
میان لشـــکر ماشین ها، ژیان زدند به نام من

 
خلیل وارد آتش گشـــت، تمام نار گلستان شد

نشـــد خموش یکی کبریت، به احترام مقام من
 

ســـپید گشت موی یعقوب و، رسید یوسفش از کنعان
ســـپید گشت تک تک موهایم، نگشت نوبت وام من

 
دو صد غزال و هزار آهو، به دام چشـــم تو افتادند

هنوز گربه و موشـــی هم، نگشته اند رام من
 

به جام مردم شـــهرم می، ز باده و ز سبو ریزند
ولی دلســـتر و نوشابه، شده ست قسمت جام من

 
نشســـته مرغ سعادت دوش، به بام خانه  همسایه
فقط دکل  دکل ایرانســـل، نشسته بر روی بام من

قبـــل از اینکـــه روش هـــای تکریـــم را بگویـــم 
بایـــد تأکیـــد کنم تکریـــم خانـــواده و خصوصاً 
بازنشســـتگان وظیفه همه است و هر کسی 
هر جوری دســـتش می رســـد، باید نسبت به 
تکریـــم این دوتا اقدام کند ولاغیر! بخصوص 

بازنشستگان:
1( بـــه محـــض رســـیدن حکم بازنشســـتگی، 
مشخصات بازنشسته را از کامپیوتر و ذهنتان 
دیلیت  اکانت و سپس شیفت دیلیت، آن گاه 

همه جایتان را ریســـت فکتوری کنید.
2( بـــه هیـــچ عنـــوان از تجربـــه و دانـــش وی 
اســـتفاده نکنیـــد و ســـعی کنیـــد هر چـــه از او 
مانده را همان وســـط محل کارش آتش بزنید 
)خـــودش را نـــه! ولش کنید خونـــش می افتد 

گردنتـــان(
3( دفعتـــاً هـــر چیـــزی کـــه بـــه او وصـــل بـــوده 
را قطـــع کنیـــد مثـــاً بیمه، ســـرویس، بســـته 
ارزاق و... . بـــه کارت تخفیـــف 5 درصـــد پارک 

دایناســـورها هـــم رحـــم نکنید.
4( در روز بازنشســـتگی مأمـــور خبـــر کنیـــد و 
بازنشســـته را کت بســـته از ســـازمان بیـــرون 
بیندازید. یادتان باشـــد که توی چشم هایش 

نـــگاه نکنید.
5( پرداخـــت بموقـــع حـــق ســـنوات، آخریـــن 
حقـــوق و بقیـــه پرداختی هـــای بازنشســـته، 
نشـــانه بی کاسی و هول بودن شماست. آن 
را به ســـال های بعد یا حتی الامکان به مراسم 

ترحیم بازنشســـته موکـــول کنید.
6( اجازه ندهید به ســـازمان نزدیک شود. یک 
شـــماره تلفن ســـه رقمـــی دلخواه بـــه او اعام 
کنیـــد تا اگر توانســـت! کارهایـــش را از طریق 

آن پیگیـــری کند.
7( تشکیل یا عضویت در کانون بازنشستگان 
یا هر نهاد و کانونی توســـط بازنشســـته، برای 
شـــما مثـــل ســـقوط وال اســـتریت خطرنـــاک 
اســـت. نارنجـــک یـــا آرپی جـــی پیشـــنهاد اول 

ماست.

دست و پاتو گم نکنی عزیزم!
واست تو فکر چاره ای تمیزم

 کمک می  خوای؟ طناب واســـت بندازیم
ما مثل تو حامی برعندازیم
 یادته دور میدون آزادی!؟

هی واسه ما فشفشه ول میدادی؟!
 دایۀ مهربونتر از مادرم!

حالا شده مهربونیت باورم
 بایـــد بمونم تا تهش جفت تو

پس بدم اون کمک های مفتتو
 لوطی ام و اهل حساب کتابم

فـــک نکنی یه وخ که گیج و خوابم
 باید جواب لطفتو پس بدم

هـــر چی بهم دادی رو دربس بدم
 بشم صدای خشم واعتراضت

میخوام بشم یار زبون درازت
 برج ایفل منتظر شادیه

فرانسوی لایق آزادیه!
 من عاشق مردم بی باکتم

موافق تجزیۀ خاکتم.
 می خـــوای چکار تو این همه تپه رو؟
لـــوس نکن اینقدَر تو »امِ باپهِ« رو!
 واســـۀ چی تیم ملی تقویت شه!؟

گل بزنه، مایۀ حیثیت شه!؟
 حالا پاریس با آتیشـــش قشنگه!

شـــباش پر از گلوله و فشنگه!
 پرچمتو وقتی می سوزه عشقه!

هر کی واســـت کیسه می دوزه عشقه!

بنـــدی  پـــل کمر حـــوالات  نـــدر ا ا
فریدونکنـــار مازنـــدران کـــه عمـــری 

اســـت در حـــال افتتـــاح اســـت
 

زشت و زیبا پل کمربندی
رفته بالا پل کمربندی

خشـــت اول که بود کج، کج رفت
تا ثریا پل کمربندی

در فریدونکنار کوچک ما
شده برپا پل کمربندی 

از زمان پدربزرگم بود
تا به حالا پل کمربندی

توی موزه براش وا کردند
یک وجب جا پل کمربندی

مـــی کند با چه راه خود پیدا
مرغ درنا؟ پل کمربندی

آدرس می دهیم ما ز کجا
 سمت دریا؟ پل کمربندی

ولی افسوس هیچ وصل نشد
جاده ها با پل کمربندی

آرزوی عبور از رویش
بر دل ما پل کمربندی

روی او که حکایتی دارد
زیرش اما پل کمربندی
نکند رحم بر جلوبندی

هیچ اصاً پل کمربندی
منفعت داشته برای همه

غیر ماها پل کمربندی
چون طا کرد هر زمینی را
در همان جا پل کمربندی
بعد از آن شد دلیل لبخندِ

عضو شورا پل کمربندی
قول می داد هر نماینده

بشود وا پل کمربندی

و بدین گونه مال او می کرد
کل آرا، پل کمربندی

نرسیده به بهره برداری
شد معما پل کمربندی

سال ها هست می رسد پولش
با صد امضا پل کمربندی

سال ها هست می خورد یکجا
پول ها را پل کمربندی

یک مدیری که گفت باز شود
بعد گرما پل کمربندی

گفت آن یک چگونه باز شود
توی سرما پل کمربندی؟!

گفت پل آخرش: خودم بکنم
باز آیا پل کمربندی؟

 گفت مسئول مردمی که نزن
 زر بیجا پل کمربندی!

 این مدیر جدید هم دیدیم
گفت: حالا! پل کمربندی!

 خنـــده ای کرد و یک تکان خورد و
گفت: »عه؟! خا!« پل کمربندی

به بهانه روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان

 پرداخت
در مراسم ترحیم

افتتاح بعید

هوس کباب

 بچه چراغ
خونه است...

تشدید نا آرامی ها در فرانسه

 برج ایفل 
منتظر شادیه

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

ابوالقاسم سیفی
شاعر

حسن اویسی
شاعر

سجاد گیل پور
طراح

ناهید رفیعی
شاعر

دیالوگ حدسی
تظاهرات در اسرائیل

*مصرعی از حسین منزوی


